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تــوده در حـرکت ـ ۲
پروژه های آران
افتتاحیه: 8 دی ماه 1396- 4 تا 8 بعد از ظهر
 جمعه ها: 4 تا 8 بعد از ظهر
روزهای دیگر از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر
اختتامیه: 17 دی ماه 1396 )شنبه ها پروژه های آران تعطیل است(

پروژه های آران
خیابان نوفل  لو شاتو، کوچه لولاگر، پلاک ۵ )ورودی حیاط(
تلفن: 6670797۵

www.aarangallery.com

»استودیو ۵1«، جهتِ انجامِ پروژه های مشترکِ بهار صمدی 
کرد.  آغاز  را  خود  فعالیّتِ   1394 سال  در  نوید سلاجقه،  و 
پروژه هایی که با تلاش بر بازیافتِ مواد صوتی ـ تصویریِ از 
خرده  مختلف،  رسانه های  از  آنها  دادنِ  عبور  و  موجود  قبل 
بار  این  را،  )اسمبلاژ(  هایی  بندی«  »سرِهم  یا  و  روایت ها 
رسانه ها  این  می دهند.  ارائه  آلترناتیو  زمانِ  ـ  فضا  یک  در 
را  نقاشی  و  چیدمان  اجرا،  تا  متحرک  تصاویر  از  گستره ای 
تجربه ای  تولید  بندی،  سرِهم  این  ماحصلِ  می گیرند.  بر  در 
لمسی ـ بصری ـ شنیداری با خلقِ روابطِ جدید میانِ محتوا 
و بیانِ مواد است. »استودیو ۵1«، همچنین، زمینه ای است 
با  این دو هنرمند در کشفِ روش های جدیدِ  برای تجربه ی 
هم کار کردن، و نگریستنِ در تغییراتِ ماهوی این همکاری 

از پروژه ای به پروژه ی دیگر.

“Studio 51” has been a collaborative project between 
Bahar Samadi and Navid Salajegheh since 2014. By 
recycling and re-employing pre-existing footages, as 
well as, textual/visual materials, and then processing 
them through a diverse extent of mediums, spanning 
from moving images to performance, installation and 
painting, they attempt to construct a series of micro 
narratives and assemblages, which reappear in a 
here and now that is alternative to their original time 
and space. The output of these projects are visual, 
auditory or tactile experiments that create new 
relationships between content and expression of 
materials. “Studio 51”, also, functions as  a laboratory 
for these two artists to discover new forms for the 
possibilities of “working together” and, ultimately, 
to observe the way they evolve from one project to 
another.

این نمایشگاه در دو بخش به نمایش در می آید:
 ـ1، از تاریخ ۲4 آذرماه تا 17دی ماه در گالری آران توده در حرکت 

 ـ۲، از تاریخ 8 تا 17دی ماه در پروژه های آران  توده در حرکت 

با تشکر از نازیلا نوع بشری، امیرعلی قاسمی و علی احدی 

This exhibition will be held in two parts:  
The Mass in Movement - 1 at Aaran Gallery, from December 15, 
2017 to January 07, 2018 and 
The Mass in Movement - 2, at Aaran Projects, from December 29, 
2017 to January 07, 2018. 

Thanks to Nazila Noebashari, Amirali Ghassemi, Ali Ahadi

from series Marking Territory 
Bricolage with Bricks and Tree Branches / Digital Photography 
and Print / two photographs / 100X66 cm each / 2017

از مجموعه ی نشانه گذاریِ قلمرو 
  بریکلاژ / خشکه چینی با آجر و شاخه های درخت / عکاسی و چاپِ دیجیتال /

دو عکس هریک در ابعاد 100×66 سانتی متر / 1396



The mass in movement, a body of works which re-
activate a large number of primary sources, is the 
product of our recent collaboration at Studio 51. These 
sources are used to counter their original context and 
function. Therefore, we are to see a situation in which 
arises a rupture between the thing and the system of 
signs making that thing thinkable. A found collection 
of family slides; panoramic photographs of Tehran 
from the top of Milad Tower; documents pertaining 
to events in the news; obtained videos from internet’s 
cyber-space, YouTube and more, are all things that 
can find themselves in this situation i.e. distortion of 
meaningful significations through unconventional use 
of signifiers. 

In a single process, everything is swallowed by a 
factory. Through this very vortexing motion of being 
swallowed, a body may find its arm, but its head is 
borrowed in an encounter with another body. Matters 
are continuous, and sometimes, in their processes of 
changing state, they go directly from gas to solid or 
vice versa; an expanding motion that transits from 
one medium to another. At times, a matter, be it in its 
content or its expression, swings between works like an 
invisible Ping-Pong ball. Or it could be heterogeneous 
materials, each in their intangible vibrations, taking 
on a “line of flight”1. The movement of a matter in 
a molecular structure together with the movement 
of materials in a building construction can build a 
“block”2. The mobile property of matters, constantly 
situates them in “zones of proximity”3, a place wherein 
a certain substitution or exchange takes place. In this 
manner, the visual matter distances itself from its 
initial representational functionality and continues its 
procedures of transformations. Freedom of assembly 
for assembling figures.

Hence, a number of works in this exhibition, with 
emphasis on their physical proximity, attempt to present 
a type of “assemblage”4. In other places, by activating 
the space between the works, we attempt to establish 
among them some temporary structures, which are 
formed around several centers, constantly reproducing 
themselves and their particles being thrown against 
one another – masses of humans and ants, or a pile of 
matches and bricks, all mobilizing masses of matter in 
their path.

The masses have foundational reproducible units. 
The bricks as small ancient units, in representing 
an existing place, construct a mass waiting a future 
within a temporary structure (However a mass itself 
has a mobile quality, but in transition through a 
representational apparatus, it has gotten trapped in 
one or a few immobile slices of a fluxes). In another 
place, these same small units of brick have been 
involved in a sort of a ritual of marking territory – 
primitive building materials that we, in passing through 
a place, put on top of one another, so as to draw, albeit 
temporary, the borders of a virtual territory within a 
particular perspective. Or perhaps we can face the 
human-society(s); the small human units while in a 
collective movement. In an act of intervention, in some 
press photographs of masses of people, faces are cut 
off from their fields and after being subjected to getting 
dimmed and neutralized, now, in a new assembly, 
reappear like “the black holes of subjectivation”5 stuck 
to “the white wall of significance”6.

November 2017, Tehran

_________________________________________________________________________________________________________________________________

1, 2, 3, 4, 5 & 6 – See: A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, Gilles Deleuze and Félix Guattari, 1980,  
Translation and Foreword by Brian Massumi, University of Minnesota Press Minneapolis

در  اخیرمـان  مشـترکِ  فعالیّت هـای  حاصـل  حرکـت«  در  »تـوده 
اسـتودیو ۵1 اسـت؛  مجموعـه ای از کارهـا در بازفعّال سـازی انبوهـی 
از مـوّادِ اولیـه   کـه از بافتـار و کارکـردِ خـود خـارج شـده اند. وضعیّتی 
کـه در آن، میـانِ شـی و سیسـتمِ نشـانه ای کـه فکرپذیـرش می کند، 
شـکافی ایجاد می شـود. مجموعه  اسـلایدِ تصاویرِ خانوادگی پیداشـده؛ 
عکس هـای پانورامیـکِ شـهری تهـران از بـالای بـرج میـلاد؛ مـدارکِ 
مربـوط بـه وقایـعِ خبرسـاز؛ ویدیو هـای ذخیره سـازی شـده از فضـای 
جمعی -مجـازی اینترنـت، یوتیـوب و غیـره؛ چیزهایـی هسـتند کـه 
می تواننـد خـود را در ایـن وضعیّـت پیـدا کننـد ـ مخـدوش کـردنِ 

دلالت هـای معنـی دار بـا اسـتفاده ی نامعمـول از آن هـا. 

همه چیـز در پروسـه ای  توسـطِ یـک کارخانـه بلعیـده می شـود: در 
حرکـتِ گردابـی ایـن بلعیـده شـدن، بدنـی می توانـد دسـتِ خـود را 
پیـدا کنـد، ولـی سـرش در برخـورد بـا تنـی دیگـر بـه عاریـت گرفته 
می شـود. مادّه هـا دنبالـه دار هسـتند و گاهـی در تغییـرِ حالتِ شـان 
مسـتقیم از گاز بـه جامـد یـا برعکـس می رونـد. حرکتـی گسـترش 
یابنـده، کـه از رسـانه ای بـه رسـانه ای دیگـر انتقـال می یابـد. گاهـی 
مـادّه در محتـوا یـا در بیانـش، ماننـد یک تـوپ پینگ پونـگِ نامرئی، 
میـانِ کارهـا در حرکـت اسـت. یـا اینکـه مـوّادِ نامتجانـس هـر یـک 
در ارتعـاشِ نامحسوس شـان، بـر یـک »خـطِ فـرار« سـوار می شـوند. 
حرکـتِ مـادّه در یـک سـاختارِ ملکولی می توانـد با حرکـتِ مصالح در 
یـک ساختمان سـازی، یـک »بلـوک« بسـازد. خاصیـتِ سـیّارِ مادّه ها، 
آنهـا را مـدام در »مناطـقِ همسـایگی« هـم قـرار می دهـد، جایـی که 
نوعـی تعویـض یـا تبادل صـورت می گیـرد. ازیـن رو مـادّه ی تصویری 
از کارکـردِ بازنمایانـه ی اولیـه اش فاصلـه می گیرد و بـه دگرگونی خود 

ادامـه می دهـد. آزادی اجتمـاع بـرای فیگورهـای سـرِهم شـونده. 

مجـاورتِ  بـر  تاکیـد   بـا  نمایشـگاه،  کارهـای  از  تعـدادی  ازیـن رو 
فیزیکی شـان، سـعی دارنـد نوعـی »سـرِهم بنـدی« را ارایِـه دهنـد. یا 
در جایـی دیگـر بـا فعّـال کـردنِ فضـای میـانِ کارهـا سـعی می کنیم 
میان شـان سـاختارهای موقّـت برقـرار کنیـم. سـاختارهایی کـه حولِ 
تکثیرانـد  حـال  در  مـدام  می گیرنـد،  شـکل  متعـدّدی  هسـته های 
و  آدم هـا  انبـوهِ  می شـود؛  پرتـاب  همدیگـر  سـوی  بـه  ذرّات شـان  و 
مورچه هـا، یـا کبریت هـا و آجرهـا، کـه در مسیرشـان تـوده ی مـادّه را 

بـه حرکـت در می آورنـد. 

توده هـا واحـدِ پایه ی تکثیر شـونده دارنـد. آجرها، به عنـوان واحد های 
کوچـکِ کهـن، در بازنمایـی یـک مـکانِ موجـود، تـوده ای در انتظـار 
درونِ سـاختاری موقّـت را تشـکیل می دهنـد )بـا اینکـه تـوده خـود 
کیفیّتـی سـیّار دارد، امّـا در گـذر از یـک دسـتگاهِ بازنمایـی، در یـک 
یـا چنـد بـرشِ بی حرکـت از یـک جریـان گرفتـار شـده اسـت(. در 
جایـی دیگـر، همین واحدهـای کوچکِ آجر، دسـتمایه ی نوعـی آیینِ 
علامت گـذاری قلمرو می شـوند: مصالحِ سـاختمانی بـدوی، که در گذر 
از مکانـی روی هـم سـوار می کنیـم تـا مرزهـای یک قلمـروی مجازی 
را، بطـور موقـت، در یـک چشـم انداز ترسـیم کنیـم؛ یـا می توانیـم بـا 
انسـان-اجتماع هـا روبرو باشـیم: واحدهـای کوچکِ انسـان در حرکتِ 
جمعـی. در یـک عمـلِ مداخله جویانـه، در عکس هـای خبـریِ توده ی 
مـردم، چهره هـا از زمینـه ی خـود بریـده شـوند و بعد از تیـره و خنثی 
شـدن، در یـک تجمّعِ جدید چون »سـوراخ های سـیاهِ  سـوژه شـدن« 

بر »دیـوارِ سـفیدِ دلالت« بچسـبند.

آذر 1396، تهران

تــوده در حــرکت
استودیو 51

The Mass in Movement 
Studio 51 



Intermezzo* 
Installation / Match Sticks without Match-heads, Glue / variable dimension / 2017

*An intermezzo is a musical composition which fits between other musical or dramatic pieces, such as acts of a play or 
opera, or movements of a larger musical work.
 
“Aeon: the indefinite time of the event, the floating line that knows only speeds and continually divides that which 
transpires into an already-there that is at the same time not-yet-here, a simultaneous too-late and too-early, a 
something that is both going to happen and has just happened. Chronos: the time of measure that situates things 
and persons, develops a form, and determines a subject. Boulez distinguishes tempo and non-tempo in music: the 
«pulsed time» of a formal and functional music based on values versus the «non-pulsed time» of a floating music, 
both floating and machinic, which has nothing but speeds or differences in dynamic.” {A Thousand Plateaus: Capitalism 
and Schizophrenia, Gilles Deleuze and Félix Guattari, 1980, Translation and Foreword by Brian Massumi, University of 
Minnesota Press Minneapolis, London} 

میان ضرب* 
چیدمان / چوب کبریتِ گوگرد زدوده و چسبِ مایع / ابعادِ متغیّر / 1396 

* قطعه ای موسیقایی است که بین موومان های یک کارِ موسیقی بزرگتر یا در میان پرده ها ی یک اپرا اجرا می شود.

» ایِون - خدای زمانِ نابهنگام - که زمانِ نا معیّنِ رخداد است، خطِ شناوری است که تنها سرعت را می شناسد، و از تقسیم کردنِ آنچه که رخ می دهد به یک »هنوز 
نیامده، خیلی دیر« و یک »هنوز خیلی زود« باز نمی ایستد، چیزی که در عینِ حال »پیش خواهد آمد« و » لحظه ای قبل رخ داده است« و بر عکس، کرونوس 
- خدای گذشته، حال و آینده -، زمانِ ضرب است که چیزها و اشخاص را می سازد، فرمی را گسترش می دهد و سوژه ای را معیّن می کند. بولزِ در موسیقی، میانِ 
ضرب آهنگ و نا-ضرب آهنگ تمایز قایل می شود: »زمانِ ضربانیِ )نبضی(« یک موسیقی رسمی و کاربردی بر پایه ی ارزشها و »زمانِ غیرضربانی« یک موسیقی 
شناور، شناور و ماشینی، که چیزی نیست مگر سرعتِ تفاوت های دینامیک«. }هزار فلات: کاپیتالیسم و اسکیزوفرنی، ژیل دلوز و فلِیکس گاتاری، 1980، ترجمه از 

متن اصلی: استودیو۵1{



Assembly 
Video / 13 minutes / Color / Sound / Loop / 2017 

تجمّع
 ویدیو / 13دقیقه / رنگی / صدا / تکرارشونده / 1396

Assembly 
Installation / Inkjet Print on Paper / Offset Ink / Table / 
Scissors / variable dimension / 2017 

Theme: Any place and time where a mass of human beings 
congregates, raw materials are put to use. We collect and 
compile photographs of large crowds (from the Middle 
East to South America; from gatherings of racists to those 
seeking freedom) and from cyber space. These photographs 
have a common characteristic and at the same time a 
collective one for all of us; they are from the beginning of 
an “all”: Human beings in crowds with their commun-”all” 
becoming. Because these documents before anything else, 
are ‘commun-all,’ whether they are selected and edited 
from a genuine writing of history or just produced over and 
over again by the reproductive machines of media networks 
and made available to the general public. Their commun-
all-ity places them in our hands like a “tool”: We can always 
reprint them, or we can enlarge and print any portion of 
the photograph as we see fit. So, we can print each face 
separately and transform this “all” back to an individual: 
each face in the crowd is printed on same size separate 
pieces of paper as a separate subject.

Stage two: Each face will be painted black with diluted offset 
ink using a broad brush: this action aims to cover, and takes 
the image world of the photographs and gives away its 
position to a feeling/tactile experience of the faces, albeit 
through the mediation of the brush. This part of the process 
is accompanied by the intolerable odor of the ink.

Stage 3: Using scissors we separate the faces from the 
background: the partition takes the subject out of their 
initial position within a crowd and implications of their 
presence is removed, as a result they now resemble dark, 
round holes. By spreading them out on a surface, we can 
create a new crowd or a molecular “all.” Even though the 
faces belong to various historical realities, from now on, 
they co-exist in a new event of “all.”

تجمّع
 چیدمان / پرینت روی کاغذ / جوهرِ افسِت / میز / قیچی / ابعاد متغیّر / 1396

تِــم: هــر مــکان و هــر زمانــی کــه تشــکیل شــدنِ یــک تــوده ی انســانی را همــراه 
ــی  ــات مردم ــه تجمّع ــوط ب ــی مرب ــود. عکس های ــه ی کار می ش ــادّه ی اولیّ دارد، م
)از خاورمیانــه تــا آمریــکای جنوبــی و از تجمعّــات نژادپرســتانه تــا آزادی خواهانــه( 
ــک  ــا ی ــن عکس ه ــم.  ای ــردآوری می کنی ــازی و گ ــازی ذخیره س ــای مج را از فض
طبیعــتِ عمومــیِ و در عیــن حــال اشــتراکی بیــن همــه ی مــا دارنــد، از آغــاز یــک 
»همــه« هســتند: انســانها در جمعیّــت و شــدنِ از پیــش »همه«گانی شــان. چراکــه 
ایــن مــدارک ، چــه از طریــق تاریخ نویســی رســمی تدویــن یافتــه  باشــند و چــه در 
دســتگاهِ بازتولیــدِ شــبکه های رســانه ای بارهــا و بارهــا در اختیــارِ عمــوم قــرار داده 
شده  باشــند، بیــش از هــر چیــز همگانــی هســتند. بــه هــر جهــت، ایــن ویژگــی آنهــا 
ــرار می دهــد: همیشــه می توانیــم آنهــا را  ــه عنــوانِ »وســیله« در اختیارمــان ق را ب
دوبــاره چــاپ کنیــم یــا می توانیــم بــا بزرگ نمایــی بخش هایــی را بزرگتــر در ابعــادِ 
دلخــواه پرینــت بگیریــم. پــس می توانیــم بــا چــاپ کــردنِ هــر چهــره در صفحــه ای 
ــامِ  ــای تم ــم: چهره ه ــیم کنی ــرد تقس ــه ف ــاره ب ــه« را دوب ــن »هم ــه، ای ــدا گان ج
ــدازه  ــه و هم ان ــای جداگان ــک در صفحه ه ــوژه های منف ــورتِ س ــه ص ــات ب تجمعّ

ــوند.  ــاپ می ش چ

ــیاهِ  ــتِ س ــرِ افس ــا جوه ــن ب ــوی په ــک قلم م ــطِ ی ــره توسّ ــر چه ــه ی دو: ه مرحل
رقیق شــده پوشــانده می شــود: عملــی کــه در آن بــرای پوشــاننده، جهــانِ تصویــری 
ــه  ــد ب ــر چن ــد، ه ــا می ده ــه ی لمســی چهره ه ــه تجرب ــا جــای خــود را ب عکس ه
واســطه ی قلم مــو. در ایــن مرحلــه بــوی حاصــل از حــلّالِ جوهــر نیــز، فراینــد را بــا 

نوعــی تحمّــل ناپذیــری بویایــی همــراه می کنــد.

مرحلــه ی ســه: بــه وســیله ی یــک قیچــی چهره هــا را از زمینه شــان جــدا می کنیــم: 
حــدّ فاصــلِ بریــده شــده، ســوژه هــا را از تجمّــع اولیّه شــان و دلالت هــای حضــورِ 
در آن می زدایــد، اکنــون بیشــتر ماننــد ســوراخ های گِــرد و تیــره بنظــر می رســند. 
ــا پهــن کــردنِ آنهــا روی هــر ســطحی، می توانیــم یــک تجمّــعِ جدیــد یــا یــک  ب
»همــه« ی ملکولــی بســازیم. بااینکــه »همه«گــی متعّلــق به وقایــعِ مختلــفِ تاریخی 
ِای جدیــد »هم«زیســتی می کننــد. هــر زمــان کــه عکســی  هســتند ولــی در واقعــه 
جدیــد در اختیــار داشــته باشــیم، می توانیــم بــه ترکیــب چهره هــای جدیــد اضافــه 

.  کنیم



»... چهره حیوانی نیسـت، امّا در کل انسـانی هم نیسـت. حتی چیزی 
مطلقـا نا انسـانی در آن اسـت. اشـتباه اسـت کـه بپنداریم چهـره تنها 
بـا گـذر از یـک حـد نـا انسـانی می شـود: نمـای نزدیـک، بزرگنمایـی 
اغراق آمیـز، بیـانِ نامعمـول و غیـره. چهـره در انسـان از همـان ابتدا نا 
انسـانی اسـت، طبیعـت اش نمـای نزدیک اسـت بـا سـطوح بی حرکتِ 
سـفیدش، سـوراخ های سـیاهِ درخشـانش، تهی اش و ملالـش . چهره-

پناهـگاه. به حدی که اگر انسـان سرنوشـتی می داشـت گریـز از چهره 
شـدن،  ناپذیـر  ادراک  چهره گری هـا.  تمـام  و  او  کـردن  نابـود  بـود، 
بی سـرپناه شـدن، نـه بـا بازگشـت بـه حیوانیّـت و نـه بـا بازگشـت به 
سـر، کـه بـا حیوان شـدن های روحانـی و بـه غایـت خاص. شـدن های 
غریبـی کـه بـا آنها از دیـوار عبور کنیـم و از سـوراخ های سـیاه بیرون 
بیاییـم و چنـان شـود کـه خطـوطِ چهره گـی از سـازماندهی  چهـره 
بگریزنـد و از سـیطره اش خـارج شـوند، لکه هـای سـرخی کـه بـه افق 
می گریزنـد، موهایـی کـه بـاد بـا خـود می بـرد، چشـمانی کـه به جای 
بـه هـم نگریسـتن از هم عبور می کننـد یا نگریسـتنی اندوهناک رو در 
روی سـوژه گی های معنـی دار. »دیگـر در چشـمانِ زنـی کـه در آغوش 
دارم نمی نگـرم ولـی از آنهـا عبـور می کنـم، بـا بـرف، سـر و تمامـی 
بازوهـا و پاهـا، و می بینـم کـه پـسِ مردمکانـش جهانـی نامکشـوف 
پنهـان اسـت، جهـانِ چیزهای آینـده و این دنیـای منطقـی غایب)...( 
دیوار را شکسـتم)...(، چشـمانم دیگر به دردم نمی خورند چراکه تصویرِ 
آنچـه را کـه می شناسـم برایـم می فرسـتند. تمـام تنم باید به اشـعه  ی 
ابـدی نـور تبدیـل شـود در حالی کـه هر دم سـرعت می افزایـد، بدون 
برگشـت، بـدون ضعـف.)...( پـس گوش هـا، چشـم ها و لبانـم را مهـر و 
مـوم می کنـم.« بـدنِ بـدون اندام. بلـه، چهره آینـده ای بـزرگ دارد به 
شـرطی که نابود شـود، نیسـت شـود. در راه به سـمتِ  امرِ بی معنی و 
سـوژه زدوده.« } هـزار فـلات: کاپیتالیسـم و اسـکیزوفرنی، ژیل دلوز و 
فلِیکـس گاتـاری، 1980، ترجمه از متن اصلی  اسـتودیو۵1، صفحه ی 

}۲10-۲09

»... سـوراخِ سـیاه روی دیوارِ سفید اسـت. وحدتی در کار نیست چراکه 
سـوراخِ سـیاه از جابه جا شـدن روی دیوارِ سـفید باز نمی ایسـتد و صفر 
و یکی کار می کند. دو سـوراخِ سـیاه، چهار سـوراخِ سـیاه و n سـوراخِ 
سـیاه ماننـد چشـمانی پخـش می شـوند. چهره گی همـواره یک کثرت 
اسـت. منظـر را یـا از چشـم ها و یـا از سـوراخ های سـیاه پـر می کنیم، 
ماننـد یـک نقاشـی از ارِنسـت یا یـک طراحـی از آلویز یـا ولفلی. روی 
دیـوارِ سـفید دایره هایـی ثبت می کنیم کـه دورِ سـوراخی را می گیرند: 
هـر کجـا چنیـن دایـره ای بـود می توانیـم چشـمی بگذاریـم. حتـی 
می توانیـم قانونـی پیشـنهاد کنیـم: هـر جا دایـره ای بیشـتر دورگیری 
شـود تاثیـرش گسـترده تر شـدنِ سـطحی اسـت کـه روی آن می لغزد 
و بـه آن نیـروی دسـت گیری بیشـتری می دهـد. خالص تریـن موردش 
شـاید در تومارهـای جادویی حبشـی اسـت، کـه دیوهایـی را بازنمایی 
می کننـد: دو سـوراخ سـیاه روی سـطح سـفید پرچـم، یـا چهـره ی 
مسـتطیلی یـا دایره ای شـکل که ترسـیم می شـود، اما این سـوراخ های 
سـیاه ازدحـام پیدا کـرده و خـود را بازتولید می کنند، افزون می شـوند 
و هـر بـار کـه دورِ دایـره ی بزرگ تـری را بکشـیم، یـک سـوراخِ سـیاه 
جدیـد ایجـاد می کنیـم و چشـمی اضافـه می کنیـم. تاثیرِ گیـر افتادن 
توسّـطِ سـطحی کـه هـر چـه بزرگ تـر می شـود، بسـته تر می شـود. 
چهـره ی حاکـمِ مطلـقِ معنی اسـت در تکثیرِ خـودش، در افزونگِی اش 
در بازتولیـدِ همـان فرکانـس. تکثیـرِ چشـم ها. حاکـم و نمایندگانـش 
همه جا هسـتند. چهره ی از روبرو دیده شـده توسـط سـوژه ای که خود 
نمی بینـد گرفتارِ سـوراخ های سـیاه اسـت. فیگوری اسـت از سرنوشـتِ 
انسـانی، سرنوشـتِ زمینی، سرنوشـتِ معنی دارِ هدفمند. نمای نزدیکِ 
سـینما به خوبـی ایـن فیگـور را می شناسـد: نمـای نزدیـکِ گریفیـث، 
روی یـک چهـره، عنصـری از یـک چهره یا یـک جسـمِ چهره یافته که 
ارزشِ زمانمنـدِ  از پیش اخطـار دهنـده ای پیـدا می کنـد )عقربه هـای 
سـاعت چیـزی را اعـلام می کننـد(.« } هـزار فـلات: کاپیتالیسـم و 
اسـکیزوفرنی، ژیـل دلـوز و فلِیکـس گاتـاری، 1980، ترجمـه از متـن 

اصلی: اسـتودیو۵1، صفحـه ی ۲۲3-۲۲4{ 

“The face is not animal, but neither is it human in general; 
there is even something absolutely inhuman about the 
face. It would be an error to proceed as though the face 
became inhuman only beyond a certain threshold: close 
up, extreme magnification, recondite expression, etc. The 
inhuman in human beings: that is what the face is from 
the start. It is by nature a close-up, with its inanimate 
white surfaces, its shining black holes, its emptiness and 
boredom. Bunker-face. To the point that if human beings 
have a destiny, it is rather to escape the face, to dismantle 
the face and facializations, to become imperceptible, to 
become clandestine, not by returning to animality, nor 
even by returning to the head, but by quite spiritual and 
special becomings-animal, by strange true becomings 
that get past the wall and get out of the black holes, 
that make faciality traits themselves finally elude the 
organization of the face—freckles dashing toward the 
horizon, hair carried off by the wind, eyes you traverse 
instead of seeing yourself in or gazing into in those glum 
face-to-face encounters between signifying subjectivities. 
“I no longer look into the eyes of the woman I hold in 
my arms but I swim through, head and arms and legs, 
and I see that behind the sockets of the eyes there is a 
region unexplored, the world of futurity, and here there 
is no logic whatsoever ... I have broken the wall... My 
eyes are useless, for they render back only the image 
of the known. My whole body must become a constant 
beam of light, moving with an ever greater rapidity, 
never arrested, never looking back, never dwindling.... 
Therefore I close my ears, my eyes, my mouth.” Body 
without organ. Yes, the face has a great future, but only if 
it is destroyed, dismantled. On the road to the asignifying 
and asubjective.” {A Thousand Plateaus: Capitalism and 
Schizophrenia, Gilles Deleuze and Félix Guattari, 1980, 
Translation and Foreword by Brian Massumi, University 
of Minnesota Press Minneapolis, London- P170-171}

“ The black hole is on the white wall. It is not a unit, 
since the black hole is in constant movement on the 
wall and operates by binarization. Two black holes, four 
black holes, n black holes distribute themselves like 
eyes. Faciality is always a multiplicity. The landscape will 
be populated with eyes or black holes, as in an Ernst 
painting, or a drawing by Aloise or Wolfli. Circles are 
drawn around a hole on the white wall; an eye can be 
placed in each of the circles. We can even propose the 
following law: the more circles there are around a hole, 
the more the bordering effect acts to increase the surface 
over which the hole slides and to give that surface a 
force of capture. Perhaps the purest case is to be found 
in popular Ethiopian scrolls representing demons: on 
the white surface of the parchment, two black holes are 
drawn, or an outline of round or rectangular faces; but 
the black holes spread and reproduce, they enter into 
redundancy, and each time a secondary circle is drawn, 
a new black hole is constituted, an eye is put in it. An 
effect of capturing a surface that becomes more enclosed 
the more it expands. This is the signifying despotic face 
and the multiplication proper to it, its proliferation, its 
redundancy of frequency. A multiplication of eyes. The 
despot or his representatives are everywhere. This is the 
face as seen from the front, by a subject who does not so 
much see as get snapped up by black holes. This is a figure 
of destiny, terrestrial destiny, objective signifying destiny. 
The close-up in film knows this figure well: the Griffith 
close-up of a face, an element of a face or a facialized 
object, which then assumes an anticipatory temporal 
value (the hands of the clock foreshadow something).” 
{A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, 
Gilles Deleuze and Félix Guattari, 1980, Translation and 
Foreword by Brian Massumi, University of Minnesota 
Press Minneapolis, London- p181-183}



Stock
Drawing with Offset Ink on Czanvas / 175X210 cm / 2017

Sifted red clay is made into mud and is worked with feet. A wooden 
mold with the dimensions; 20 cm by 20 cm by 5 cm is used to build 
bricks. After the bricks dry, approximately 250,000 bricks are used 
to form a circle. Each layer covers the lower layer. The final layer is 
covered in mud, creating a kiln where the bricks are baked from the 
inside for one month. After this, it is a storage area. The bricks stay 
where they are, until they are sold. 

انبار
طراحی با جوهرِ افسِت روی بوم / ۲10×17۵سانتی متر / 1396

و   دست  با  سپس  می دهند.   ورز  پا  با  و  می کنند  گِل  را  شده  الک  رس  خاکِ 
را  خِشت هایی  سانتی متر    ۲0×۲0×  ۵ درونی  ابعادِ  به  چوبی  قالبِ  وسیله ی  به 
به شکلِ  را  پنجاه هزار خِشت  و  تقریبا دویست  از خشک شدن،  می سازند. پس 
مدوّر روی هم می چینند. هر لایه, لایه ی زیرین را می پوشاند، لایه ی نهایی را با 
گِل اندود می کنند تا کوره از درون، کلِّ توده را به مدّتِ یک ماه بپزد. ازین پس 

تنها انبار. آجرها را تا هنگامِ فروش در همان ساختار باقی می گذارند.

قصر شیرین 
چیدمان / عکسِ خبری پرینت شده در 36 قطعه ی ۲0×۲0 سانتی متر /

 1۲0×1۲0 سانتی متر / 1396

زمین لرزه در غرب ایران - ۲1 آبان 1396
___________________ 
 منبع عکس: عکس ارسال شده به ایلنا

Qasr-e-Shirin
Installation / Altered Press Photograph / 36 pieces of 20X20 cm / 
Inkjet on Paper / 120X120 cm / 2017

Earthquake in Western Iran - 12 November 2017
__________________________
Source: received photograph - ilna.ir


